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در هنگررام غیبرررت حجررت الهررری، وظیفرره هررردایت جامعرره برررر دوش عالمرران دیرررن قرررار داده شرررده اسرررت؛ 

ت نقرش بی پیرامبر  در زمران حضررت یرون ؟ع؟ نیرز وقتری .کننردبردیلی ایفرا میدانشمندان در این موقعیر 
وظیفه هدایت قوم را بر  ،خدا از میان قوم بیرون رفت، )دوران غیبت(، عالم قوم یون  که روبیل نام داشت

ای در گردآوری مطالب و شیوه توصریفی _ این تحقی: با روش کتابخانه  .عهده گرفته و به سرانجام رسانید
ش عالم در غیبت حجت خداست و به ها در پی تحلیل این داستان و تعیین نقتحلیلی در پردازش داده

 ؛این نتیجره رسریده کره روبیرل در دوران غیبرت یرون ؟ع؟، چنرد اقردام مهرم انجرام داد  حضرور در جامعره
اقردام بهنگرام  و  احسرا  وظیفره ؛دعوت بندگان خدا به سروی خردا نره بره خرود  ؛داری نقش هدایتعهده

ایرن  .و ایجراد زمینره بررای پرریرش حضرور معصروم اللهو ولری   ،آشتی دادن مرردم برا معنویرت ؛آتش به اختیار 
گیری برای عالمان دیرن در دوران غیبرت قابلیت الگو  ؟ع؟،سری اقدامات روبیل به عنوان عالم قوم یون 
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برده و هدایت جامعه برره سرروی رشررد و تعررالی را در بسرریاری  بهره اسلامی از این روش فراوان
توجه به محتوای آیات و روایررات ایررن مرردعا را برره اثبررات  .انداز موارد با این روش انجام داده

یسی از مسائلی که نیاز ایررن زمرران اسررت نقررش و جایگرراه بایسررته دانشررمندان در   .رساندمی
یستی ولی  الله الْعظم؟عج؟ است که هم برای عالمان در دوران پنهان آموز اسررت و هررم و

در جایگرراه بایسررته خررود اسررت و نقررش برای سایرین راهگشا تا بدانند که کرردام عررالم دینرری 
 کند.خود را ایفا می

 اند برخی از روایات، نقش علما در زمان غیبت ولی  را به صورت شفاف بیان فرموده
گر نبودند کسانی از علماء و دانشمندان که پ  از  از امام هادی؟ع؟ روایت شده که ا

اننررده برره سرروی او و کننررده و خوغیبررت و پنهررانی قررائم مررا )امررام زمرران؟عج؟( دعرروت
تباشررنداو  هکننررده بررر کننرررده و راهنماییدلالررت هرررا و راهنمایررران ، و بررره وسرریله حج 

ه معصررومین؟عهم؟( از دیررن و آئررین او دفررار  )دشررمنان( جلرروگیرخدا)أئمرر  ی کننررد و از
هررای شرریطان و و نرراتوان خرردا از دام بنرردگان ضررعیف  دهنده و رهانندهند و نجاتکن

گررر اینرران  ؛ندباشرر   هررای دشررمنانان او از تلهارادتمندان و پیرو هررر آینرره کسرری  نبودنررد،ا
 امررا ؛شررتگ کرره از دیررن خرردا دسررت برداشررته و برراز میمانررد مگررر آنبرراقی و برره جررا نمی

هرررای ضرررعفا و ناتوانررران شررریعه و علمرررا و دانشرررمندان کسرررانی هسرررتند کررره مهرررار دل
ان کشررتی را کرره کرره کشررتچنان  ،دارنرردپیروان)ما( را )از گمراه شدن( نگاه می یبان سررس 

آنان نزد خدای توانا و  .داردنگاه می ،بردهر سوئی بخواهد میه به وسیله آن کشتی را ب
؛ 344ق 1409بررررزرب فضرررریلت داشررررته و )از دیگررررران( برترند)حسررررن بررررن علرررری؟ع؟، 

 (.19، 1ق  ج1403؛ ابن أبی جمهور الْحسائی،  455،  2و ج 18، 1ق  ج1403طبرسی،  

اسررت وار تبیررین شررده ی نیز این نقش برجسته و مهم به صورت داستاندر روایات دیگر
 هاست.وارهکه این تحقی: در پی بیان و تحلیل یسی از آن داستان

 م در غیبت ایشانداستان هدایت قوم حضرت یونس؟ع؟ با حضور عال  
ق( از أبررری عبیرررد  320محمررردبن مسرررعود عیاشررری از علمرررای برررزرب قررررن چهرررارم)متوفی 

 مستوبررررراتکنرررررد کررررره حضررررررت فرمرررررود  در برخررررری از مرررررام بررررراقر؟ع؟ نقرررررل مررررریحرررررراء از ا
امیرالمؤمنین؟ع؟ یافتیم که پیامبر خدا  از قول جبرئیل بیرران فرمررود  خداونررد یررون  بررن 

های کشررور عررراق( سالگی برای هدایت قومش)در سرزمین نینوا از استان  30متی را در سن  
صرربری شررد و بررر هرردایت قررومش کمک میفرسررتاد و او مررردی بررود کرره گرراهی اوقررات غضرربنا 
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یررر   در کرد و  کرد و با نادانی آنها مدارا نمیمی برداشتن بار مسئولیت پیامبری نرراتوان بررود و و
یررون ؟ع؟ در میرران ایررن  1کرررد؛این بار مانند سررتون چرروبی ضررعیف، اعررلان ناخشررنودی می

ورات او دعرروت کرررد و در کرد و آنها را به ایمان به خدا و پیروی از دسررتسال زندگی    33قوم  
های»روبیررل  و »تنوخررا  برره دسررت وی هرردایت شرردند و طررول ایررن مرردت تنهررا دو نفررر بررا نام

 نبوت او را پریرفتند.
اهررل علررم و نبرروت و حسمررت و از دوسررتان قرردیمی یررون ؟ع؟ بررود و  روبیررل از خررانواده

 گشت.آشنایی آنها به پیش از پیامبری یون ؟ع؟ باز می
کرررد و از علررم و و زاهد بررود کرره بیشررتر وقررت خررود را صرررف عبررادت میتنوخا مردی عابد  

 ای نداشت.حسمت بهره
رد و از درآمررد حاصررل از آن زنرردگی بررِ را میروبیررل گلرره گوسررفندی داشررت کرره آنهررا را برره چررَ 

 کرد.آوری و حمل هیزم، گرران زندگی میشسن بود و از درآمد جم کرد، و تنوخا هیزممی
مقررام علمرری  دلیررلبیل در نزد یون ؟ع؟ بیشتر از تنوخا بود و این برره جایگاه و احترام رو 

 وی و آشنایی دیرین بود. فضلو  
اش، پاسررخ هررای سرری و چنررد سررالهیررون ؟ع؟ هنگررامی کرره دیررد بررا وجررود تمررامی تلاش

یافت نسرد و کسی به او ایمان نیاورد صبر خود را از دلتن  شده و  ،مناسبی از قوم خود در
 شسایت گشود و به خداوند عرضه داشت و لب به   کف داد

ای پروردگار من؛ تو مرا در سی سالگی برررای هرردایت قررومم فرسررتادی و در بررین ایشرران 
زندگی کردم و سی و سه سال آنها را به سوی تو و ایمان به تررو دعرروت کررردم و از خشررم 

ار کردنررد و غضب تو ترسانیدم؛ اما ایشان نه تنها ایمان نیاوردند بلسه پیامبری مرا انس
یتم را خفیررف شررمردند و در پرراره ای مرروارد مرررا و مرررا دروغگررو خواندنررد و مرررا و مررأمور

ای بررر خرردایا عرررابی را کرره وعررده داده .ترسم مرا به قتل برسررانندتهدید کردند و من می
خداوند برره او وحرری  .ویرا ایشان قومی هستند که ایمان نخواهند آورد  ؛ایشان نازل فرما

د نشده، نوزاد و طفل برریکرد  ای یون ؟ع؟ گنرراه و مررردان ، در میان قومت جنین متول 
کم عررادل هسررتم کرره  و زنرران کهنسررال و افررراد نرراتوان و ضررعیف وجررود دارنررد و مررن حررا

کررنم رحمتم بر غضبم سبقت گرفته و کودکان قوم تو را به گناه بزرگسالان عررراب نمرری
های مررن سررسونت در سرررزمین جنبنرردگانی کرره  ؛و آنها بندگان من و مخلوقاتم هسررتند

 
یر بار ساختمان لب به اعتررراض گشرروده و   1 . تشبیه این اعتراض از سنگینی بار مسئولیت پیامبری به اعتراض چوبی که و

 در این داستان است. های ادبی به کار رفتهدهد از ویباترین آرایهجیر جیر صدا می
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را مهلررت دهررم و منتظررر توبرره آنهررا  دارنررد و مررن دوسررت دارم بررا آنهررا مرردارا کررنم و ایشرران
حمایررت خررود  تحررتباشم و من تو را برای این به سوی قومت فرستادم که تررا ایشرران را 

یتررت گرفته و با آنها با مهربانی ویمه نبوت برخورد کنی؛ و سپ  بر دشررواری های مأمور
 ؛ر باشی و مانند پزشررك معررالج و درد آشررنا و دارو شررنا ، درد آنهررا را مررداوا کنرریصبو

ا تررو بررا آنهررا بررا درشررتی برخررورد کررردی و دل هررای آنهررا را بررا مرردارا جرررب نسررردی و امرر 
کنررون بررا ایررن برردبینی و برری صرربری از مررن سیاسررت ویررمه پیررامبران را برره کررار نبسررتی و ا

ده من نوح؟ع؟ صبر بسیار بیشتری نسرربت در حالی که بن  !کنیمتقاضای عراب می
یادی به خرررج  به قومش داشت و با ایشان بسیار بهتر از تو برخورد کرد و نزد من صبر و
داد تا جایی که عرر او نزد من پریرفته بود و وقتی از مخالفت قومش، غضبناك شررد، 

 م.من هم از غضب او به خشم آمدم و نفرین او را درباره عراب قومش اجابت کرد

کرره تررو را پروردگارا مررن برره خرراطر تررو بررر آنهررا غضررب کررردم و برره ایررن دلیررل   :گفت یونس؟ع؟
ت تررو قسررم، هرگررز دربرراره آنهررا نافرمررانی و عصرریان مرری کردنررد، آنهررا را نفرررین کررردم و برره عررز 

م و رأفررت نخررواهم کرررد و پرر  از کفررر ایشرران و تسررریب مررن دیگررر بررا نگرراه  ،احسررا  ترررح 
پرر  عررراب خررویش ؛ کنمنخواهم کرد و برایشان خیرخواهی نمرری  دلسوزانه آنها را نصیحت

 آورد.را بر آنان نازل کن، چون آنها هرگز ایمان نخواهند 
ای یررون  آنهررا برریش از صررد هررزار نفررر از مخلوقررات مررن هسررتند کرره  :فرمههود خههدای متعههال

لررم خررود پرر  براسررا  ع ؛آورنرردشهرهای مرا آباد کرده و بندگان و دوستداران مرا به دنیررا مرری
چررون تقرردیر مررن غیررر از علررم و  ؛دهررمکرره دربرراره تررو و آنهررا سرربقت گرفترره برره آنهررا مهلررت مرری

ا مرررن پروردگررار حسررریم هسررتم ؛ترررو پیررامبری .تقرردیر توسررت علررم مرررن برراطنی، غیبررری و  .امرر 
گاهی تو ظاهری است  .انتهاستبی ا حال کرره تررو چنررین مرری ؛آ خررواهی، درخواسررت تررو را ام 

درخواست در شأن تو نیست و بهره تو را در نزد من بیشتر نخواهررد اما این    ؛کنماجابت می
ال، پرر  از طلررور خورشررید عررراب خررود را بررر  .کرررد برره وودی در روز چهارشررنبه نیمرره مرراه شررو 

 برو این مطلب را به آنها اطلار بده.  .کنمآنان نازل می
رد و یررون ؟ع؟ از شررنیدن ایررن امررر خوشررحال شررد و ایررن وعررده عررراب او را ناراحررت نسرر 

سپ  نزد تنوخای عابد رفت و خبر از وحی الهی و نزول عراب در   آن را درنیافت.  عاقبتِ 
 به او داد و از او خواست او را در ابلا  این پیام همراهی کند.  معین یروز 
ا رسرریدن عررراب آنهررا را رهررا کررن و ایررن خبررر را برره ایشرران نرسرران تررا هنگررام فررر  :گفت   تنوخا 

 ور باشند.الهی در گمراهی و سرگردانی و گناه غوطه
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یرررا او  ؛بهتررر اسررت بررا روبیررل دانشررمند ملاقررات کرررده و مشررورت کنرریم :فرمههودیونس؟ع؟ و
ت است.  مردی حسیم و دانا و از خاندان نبو 

)وعررده الهرری بررر سپ  به نزد روبیل رفتند و یون ؟ع؟ ماجرای درخواست عراب قرروم و 
رسرراندن معین را به او گفت و با او دربرراره  یدر روز   ب( اجابت این دعا و وقور آننزول عرا

 .قوم مشورت کرد این پیام به
ای بزرگوار نزد پروردگررارت به صورت یك پیامبر حسیم و فرستاده !ای یون   :گفت   روبیل

اسررت نیرراز چون او از عررراب خلرر: برری ؛باز گرد و از او بخواه عراب را از قومت برطرف کند
پسندد و این نفرینی که تو کردی جایگاه تو را نررزد خرردا و مدارا و رف: با بندگان را بیشتر می

یانتخراب خواهد کرد و به  شاید قوم تو پ  از ایررن کفررر و انسررار توبرره کرررده  ؛شودتمام می و
جه پروردگار شوند، پ  با آنها صبر و مدارا کن و به آنها مهلت بده.  و متو 

، ایررن چرره مشررورتی اسررت کرره میا  :گفت   تنوخا کرره دهرریم! بعررد از اینی روبیررل! وای بررر تررو
یدنررد و پیررامبر خرردا را تسررریب کرررده و از شررهر بیرررون نمودنررد و  ایررن قرروم کفررر و عصرریان ورو

 م!خواستند او را سنگسار کنندحتی می
 که علم و حسمتی نداری. مردی عابد هستی تنها تو  !ساکت باش: گفت   روبیل تنوخا

گر عراب الهرری نررازل شررود، آیررا ایررن خشررم   !ای یون   :گفت به یونس؟ع؟روبیل   به نظر تو ا
 مانندمکند یا بعضی باقی میخداوند همه آنها را هلاك می

ت غضب چنین درخواسررتی کررردم   :فرمودیونس؟ع؟ همه هلاك خواهند شد و من از شد 
می نسبت به ایشان نداشته)و ندارم( تا به درگرراه ال هرری مناجررات کرررده و هیچ احسا  ترح 

 و از او بخواهم عراب را از آنها برطرف کند.
گررر مررردم نشررانهآیا می !ای یون  :گفت   روبیل های عررراب را ببیننررد دانی که امید است ا

توبه کرده و به درگاه خرردا اسررت فار کننررد و خرردا هررم کرره ارحررم الررراحمین اسررت و شرراید ایررن 
ای در نررزد مررردم دروغگررو خررواهی به آنهررا داده که خبر عراب راوقت تو عراب را بردارد و آن

 م!شد
! ای روبیررل براسررتی سررخن عظیمرری مرری :گفههت  تنوخههای اابههد پیررامبر و  !گرروییوای بررر تررو

ا تررو در  ؛دهد که خداوند عراب را بر این قرروم خواهررد فرسررتادفرستاده خدا به تو خبر می امرر 
ن گفتررار سرربب نررابودی همرره کنرریم! برردان کرره ایرر گفتار خدا و در گفتار پیررامبرش تردیررد مرری

 ارزش شدن عباداتت خواهد شد!اعمال تو و بی
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 نظر و رأی تو سست و غیرمعقول است.: گفت   روبیل تنوخا
برراز هررم عررراب برره اراده خرردا  ،که وحی بر تو نازل شرردبعد از آن  :گفت   روبیل به یونس؟ع؟

ک گرد  ؛است و قول خدا ح:  است گر عراب نازل شود و همه قوم هلا نررد و شهرشرران ولی ا
ویررران گررردد، آیررا خداونررد تعررالی نررام تررو را از میرران انبیرراء؟عهم؟ محررو نخواهررد کرررد و رسررالتت 
باطل نخواهد شد و مال برخرری از مررردم ضررعیف نخررواهی بررود و برره دسررت تررو برریش از صررد 

 شوندمهزار نفر از مردم هلاك نمی
فترره و خبررر نررزول های روبیررل را نپررریرفت و برره نررزد قرروم ریررون ؟ع؟ سررفارش و نصرریحت

ا آنها سخنان او را نپریرفتند و او را تسریب کرده و با خررواری از شررهر  ؛عراب را ابلا  کرد ام 
در مسررانی کرره  . آن دو سررپ  یررون ؟ع؟ برره همررراه تنوخررا از شررهر خررارج شررد بیرررون کردنررد.

ا روبیررل در ؛ چندان از شهر فاصله نداشت مسسن گزیدنررد و منتظررر وقررور عررراب شرردند امرر 
ال فرررا رسررید و وعررده عررراب نزدیرر  شررد،  میرران قرروم در شررهر برراقی مانررد و وقترری کرره مرراه شررو 

 روبیل با صدای بلند از بالای کوه مردم را فرا خواند و به آنها گفت 
ال فرررا رسرریده، در حررالی کرره  .من روبیل، دوستدار و خیرخررواه شررما هسررتم کنررون مرراه شررو  ا
به شما هشدار داده و خداوند هرگررز وعررده  پیامبر خدا یون ؟ع؟ وقور عراب را در این ماه

 کنیدمحال چه می ؛خود را تخلف نخواهد کرد
و با جررزر الهی را حتمی دانستند  مردم با شنیدن صدای او وحشت کرده و نزول عراب

ای روبیررل تررو مرررد عررالم و حسیمرری هسررتی و مررا تررو را   و فزر به نررزد روبیررل شررتافتند و گفتنررد 
حررال تررو بگررو چرره بایررد بسنرریمم مررا  ؛دانرریمنسرربت برره خررود مرریشررف: همررواره خیرخررواه و مِ 

کنررون هررم دربرراره امررر مررا  ؛دانیم که تو درباره ما با یررون  گفتگررو کررردی و سررفارش کررردیمی ا
 نظر خود را اعلام کن تا ما به حسم تو عمل کنیم.

 به نظر من، در انتظار طلور فجر در روز چهارشنبه وسط ماه باشررید و در آن  :گفت   روبیل
هنگام قبل از طلررور خورشررید کودکرران را از مررادران جرردا کنیررد و آنهررا را پررائین کرروه میرران دره 

یررد گونرره عمررل . در مررورد حیوانررات نیررز اینجم  کنید و مادران آنهررا را در دامنرره کرروه نگرره دار
یرراد وقتی دیدید باد وردی از جانب مشرق می  کنید وزد، همه از بررزرب و کوچررك شرررور برره فر

ر نمایید و به سوی خدای یگانه توبه کنید و سر خود را به سرروی آسررمان بلنررد و گریه و ت ضر 
کنررون برره  .کنیررد و بگوئیررد  پروردگررارا مررا برره خررود سررتم کررردیم و پیررامبر تررو را تسررریب کررردیم ا

گر تو ما را نیامرزی و به ما رحررم نسنرری  .کنیممان توبه میگردیم و از گناهانسوی تو باز می ا
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م کررن ای  ؛ن و اهررل عررراب خررواهیم برروددیدگااز خسررارت پرر  توبرره مررا را بپررریر و برره مررا ترررح 
ر و فریاد خسته نشوید تا وقتی که  !ترین مهربانانمهربان  سپ  ادامه دهید و از گریه و تضر 

 که خداوند قبل از آن عراب را از شما برطرف کند.خورشید پشت ابر رود و یا این
 هاد روبیل را اجرایی کنند.نظر شدند که پیشنپ  تمام قوم هم

ا صرردای نالرره و  وقترری روز چهارشررنبه موعررود فرررا رسررید، روبیررل از شررهر فاصررله گرفررت، امرر 
ر مررردم را مرری شررنید و در جررایی مسررتقر شررده بررود کرره در صررورت وقررور عررراب آن را تضررر 

 کرد.مشاهده می
داده بررود، قرروم یررون  اعمررالی را کرره روبیررل برره آنهررا تعلرریم  ،وقترری طلررور فجررر نزدیررك شررد

کی هررم   .انجام دادند یسی کرره صرردای مهیررب و ترسررنا وقتی خورشید طلور کرد باد ورد و تار
یرردن گرفررت وقترری وزش برراد را احسررا  کردنررد و رنرر  هرروا را دیدنررد و   .داشت برره سرررعت وو

ر برداشتند و به درگرراه الهرری توبرره  ،را شنیدند  صدای آن همگی با ناله و فریاد دست به تضر 
هکردند و کود هررا در طلررب شرریر مررادران خررود کان با ناله و فریاد مادران خود را طلبیدنررد و بررر 

گرراه نالرره سررردادند و هم چنرران برره بان  و فریاد بر آوردنررد و سررایر حیوانررات نیررز در فررراق چرا
ر ادامه دادند... وقتی خورشید به وسط آسمان رسید درهررای آسررمان گشرروده شررد  ،این تضر 

خداونررد دعررای آنهررا را پررریرفت و توبرره آنهررا را قبررول کرررد و برره  .فررتو غضررب پروردگررار آرام گر
ر قرروم یررون  فرمرروداسرافیل وحی نمود تا بر قوم یررون  نررازل شررود و برره او    مررن بررر نالرره و تضررر 

ا بنررده مررن یررون  برررای آن قرروم درخواسررت  ؛پررریر و مهربررانمرحررم نمررودم، چررون مررن توبه امرر 
ولرری یررون  بررا مررن شرررط نسرررد تررا در اثررر نررزول  ؛ا کررنمعراب نموده و من باید به وعده خود وف

 پ  بر آنها فرود آی و عراب مرا از آنها بر طرف کن.  ؛عراب آنها را هلاك کنم
شرران نزدیررك شررده و نزدیررك اسررت کرره هایپروردگارا عراب تو تا سر شانه  :گفت   اسرافیل 

 چگونه آن را برطرف سازمم  ؛هلاك شوند
کررنم تررا عررراب را مررن برره ملائسرره خررود امررر مرری !نیسررت هرگررز چنررین :فرمههود خههدای متعههال

 متوقف نمایند تا امر من به آنها برسد.
ها و مسیر رودهای پ  اسرافیل نازل شد و عراب را از آنها دور کرده و آن را به سوی کوه

ه کرد، و با گشودن بال  های خود عراب را به سمت کوه راند.جاری در آنها متوج 
هررا امررروز در ناحیرره موصررل قرررار دارد و تررا روز قیامررت برره آهررن   آن کوهامررام برراقر؟ع؟ فرمررود

ل شده است.  مبد 
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قوم یون  وقتی دیدند که عراب از آنها بررر طرررف شررده، از قلرره کرروه برره سرروی منررازل خررود 
 پایین آمدند و زنان و کودکان به یسدیگر رسیدند و همگی شسر و سپا  الهرری را برره جررای

 آوردند.
ا روز پنجشنبه با این تصور که عررراب بررر قرروم نررازل شررده و همرره آنهررا را یون ؟ع؟ و تنوخ

هلاك کرده، صدای خفیفرری از شررهر شررنیدند و برره سرروی شررهر آمدنررد تررا اوضررار را از نزدیررك 
شررسنان و چوپانرران و کشرراورزان را در وقترری برره حومرره شررهر رسرریدند، هیزم .مشرراهده کننررد

 .مررردم را در حررال آرامررش مشرراهده کردنرردوضعیت عادی مش ول کار روزمررره خررود دیدنررد و  
یون  برره دلیررل نگرانرری از برخررورد مررردم برره شررهر داخررل نشررد... امررا تنوخررا برره شررهر رفررت و بررا 

 روبیل مواجه شد.
 تر بود یا رأی منمای تنوخا، آیا رأی تو درست  :گفت   روبیل
تم بررر تررو پنداشتم به خاطر زهررد و عبررادمن همواره می ؛تر بودرأی تو صحی   :گفت   تنوخا

کنون فهمیدم که تو به جهت علم و حسمتت بر من فضیلت داری و علررم   ؛برتری دارم ا ا ام 
و حسمتی که پروردگارت در کنار تقوی به تو عنایت کرده از زهد و عبادت برردون علررم مررن 

 برتر است.
 از آن پ  آن دو همراه هم در میان قوم خود زندگی کردند.

رها کرد و عاقبت داستانش نیز همان شررد کرره خداونررد قوم خود را   ،یون  نیز خشمناک
 .است در کتابش بیان فرموده

غیبررت حضرررت یررون ؟ع؟ از هنگررام   گویررد برره امررام برراقر؟ع؟ عرررض کررردمابوعبیررد  می
دم یشرر ک جدایی از قوم تا بازگشت بین مردم و ایمان به او و تصدی: نبوتش چه مقدار طررول 

ی  هفته هم از کنررار سرراحل  ؛هر تا کنار ساحلی  هفته از ش  ؛حضرت فرمود  چهار هفته
یرررر  ؛ترررا بازگشرررت بررره شرررهر  یررر  هفتررره هرررم در شرررسم مررراهی و یررر  هفتررره هرررم در سررراحل و و

)عیاشی،    28جمعا    ؛درختچه  1(.129-135،  2ق  ج1380روز
کثیررر برردون اشرراره برره نقررش روبیررل در هرردایت قرروم، از ابررن مسررعود و مجاهررد و البترره ابن

کند که پ  از خروج یررون  از میرران قرروم، خداونررد و دیگران نقل میسعیدبن جبیر و قتاد  
 

ق  1409الرردین راونرردی، ؛ قطب320-317، 1ق  ج 1404همچنین برای آشنایی با اصل داسررتان و جزئیررات آن نرر   قمرری، .   1
، 15-14، 1ش  ج 1364؛ قاضرری تنرروخی، 462-457، 1ق  ج 1403؛ طبررری، 251-252 ؛ 393-386، 1ق  ج 1388؛ ابررن کثیرررر
 .438-431ق  1404؛ جزائری، 383-381، 14ق  ج 1403مجلسی،  
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 ، ، 1ق  ج1408توبرره و میررل برره ایمرران را در قلررب آنهررا افسنررد و موفرر: برره توبرره شرردند)ابن کثیررر
267 ، های الهرری کرره خداونررد کارهررا را از (؛ امررا ایررن بررا سررنت387، 1ق  ج1388؛ ابررن کثیررر

سررازگاری نرردارد پرر  نقلرری کرره ایررن توبرره و  1بررردمجرای خودشان و با قانون اسباب پیش می
 تر است.داند پریرفتنیبازگشت را محصول زحمات ی  عالم می

 ادامۀ داستان در سایر منابع 
هررای دیگررر آمررده کرره قرروم یررون ؟ع؟ پرر  از مشرراهده قرردرت الهرری و لطررف در گزارش

  گشررتند تررا خداونررد در قبررول توبرره و برطرررف کررردن عررراب، ایمرران آوردنررد و برره دنبررال یررون
 2(.320  -317،  1ق  ج1404ها به ایشان را جبران کنند)قمی، اعتناییها و بیبدی

از آنهررا فاصررله گرفررت و برره سرروی  ،یون ؟ع؟ نیز که از عررراب نشرردن قرروم خشررمناک بررود
یا رفته و سوار بر کشتی شد تا جلای وطن کند.  ساحل در

طرراب: یرر  رسررم قرردیمی کشررتی توسررط یرر  مرراهی بررزرب تهدیررد شررد و ملوانرران کشررتی م
شررخص گنهسرراری در ایررن کشررتی هسررت کرره بایررد قربررانی شررود، و برررای مشررخص   گفتنررد

به خاطر صورت معصوم و با وقررار یررون   .نمودن آن فرد قرعه زدند و فال به نام یون  درآمد
یا انداختند و ماهی  .قرعه را دو بار دیگر تسرار کردند و باز به نام یون  درآمد یون  را به در

 3(.320  -317،  1ق  ج1404یون  را برداشته و راه کشتی را باز کرد)قمی،  
یسی شررسم مرراهی بررا خرردا راز و نیرراز می و  طرراقتیکنررد و برره خرراطر کمیررون ؟ع؟ در تررار

یسی نجرررراتش صررربری خررررود توبرررره میکم نمایررررد و خداونررررد نیرررز توبرررره او را پریرفترررره و از تررررار
 4(.320  -317،  1ق  ج1404دهد)قمی،  می

یا پ  از خوردن میوه درختچهیون  قدرت گرفته و برره  ،ای شبیه کدو ؟ع؟ در ساحل در
برره وی ایمرران  او و اسررتقبال از  یررون  مررردم پرر  از شررناخت .گرررددسرروی قرروم خررود روان می

 5(.320  -317،  1ق  ج1404نمایند)قمی،  آورده و زندگی سالم و خوبی را تجربه می
 

 که امور را جز به اسباب خود سامان دهد.. أبی الله أن یجری الْمور الا  بأسبابها؛ خداوند پرهیز دارد از این 1

.ک   2  .438-431ق  1404؛جزائری، 460، 1ق  ج 1403طبری، . همچنین ر

.ک   3 ،460-459، 1ق  ج 1403؛ طبرررری، 119، 5ق  ج 1400شرررافعی، . همچنرررین ر ، 268، 1ق  ج 1408 ؛ ابرررن کثیرررر ؛ ابرررن کثیرررر
 .389-388،  1ق  ج 1388

.ک   4 ، 460، 1ق  ج 1403طبری، . همچنین ر ، 267، 1ق  ج 1408؛ ابن کثیر  .390-388، 1ق  ج 1388؛ ابن کثیر

.ک   5 ، 462-460، 1ق  ج 1403طبری، . همچنین ر ، 270-267، 1ق  ج 1408؛ ابن کثیر  .390 -388، 1ق  ج 1388؛ ابن کثیر
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 داستان در آیات قرآن
ر سرروره برره داسررتان حضرررت یررون ؟ع؟ و نجررات قررومش اشرراره کرررده و قرآن کریم در چها

نیررررز برررره کررررار برررررده   ذالنررررون»و   صرررراحب الحرررروت»  برررررای یررررون ؟ع؟ تعررررابیری ماننررررد
در ایررن آیررات  .(98-96؛ یررون  88-87؛ انبیرراء  50-48؛ قلررم  148-139است)صررافات  

برطرررف شرردن  صرربری حضرررت یررون ؟ع؟ و ترررک قرروم، و ایمرران قرروم یررون ؟ع؟ و تنها برره کم
عراب از ایشرران هنگررام غیبررت یررون ؟ع؟ پرداخترره و برره جزئیررات داسررتان از جملرره نقررش 

 ای نسرده است.روبیل در هدایت قوم اشاره
البترره همررواره بایررد مرردنظر داشررت کرره داسررتان در قرررآن موضررور مسررتقل و قررائم برره ذات 

، ا نجررام، نحرروه و میررزان نیست؛ بنابراین عناصر موجود در آن نیز از نظر حجم، شررسل، آغرراز
انررد)پروینی و بلسرره همرره در خرردمت هرردف دینرری برره کررار رفته  ؛به کارگیری مستقل نیسررتند

 (.7ش   1378دیباچی، 

 جایگاه حضرت یونس؟ع؟
یرر   مردمرران حضرت یون ؟ع؟ یسی از پیامبران بزرب الهی اسررت کرره خداونررد هرردایت

ان ایررن وظیفرره را در طرری سررالیان منطقه با جمعیتی بیش از صد هزار نفر را به او سپرد، ایش
اسررال( برره انجررام  33طررولانی) تنهررا دو نفررر برره وی ایمرران  رسررالت خررویش همررت گرررارد؛ امرر 

آن حضرت وقتی دید تبلیررغ او اثررری نرردارد و از   .آوردند و حتی ایشان را تهدید جانی کردند
رد و  سوهجهت مقبولیت اجتماعی نیز جایگاه مناسبی در بین قومش نرردارد، نررزد خرردا شررِ  بررِ

نتیجه ماندن زحمررات خررود، قرروم ناسررپا  را ترررک قوم خود را نفرین نمود و با ناراحتی از بی
البترره بهتررر  .شان سپرد و برره اصررطلاح دینی»ترررک أولرری  کررردکرد و آنها را به دست سرنوشت

اما روبیل کرره پرررورش  ؛بود صبوری بیشتری به خرج داده و وظیفه هدایت را به اتمام برساند
ه مستب یون ؟ع؟ بود و از مقبولیت اجتماعی بیشتری برخوردار بررود و زمینرره پررریرش یافت

 را در جامعه داشت، با هشدار به موق ، این هدایت را ادامه داده و به نتیجه رساند.
گر روبیل نیز مانند حضرت یون ؟ع؟ بار مسئولیت  سرراله هرردایت را برره دوش  30شاید ا

اسرری را از قرروم خررود مشرراهده کرررده و تهدیررد جررانی شررده مهررری و ناسپکشیده بررود و ایررن بی
 .دادبود، عملسردی مشابه حضرت یون ؟ع؟ و یا شدیدتر از خود نشان می
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 م در عصر غیبتنقش بایسته عال  
 الف( حضور در جامعه

نشررینی و گوشه .ف عالمان، حضور در بین مردم و رفت و آمد با مردم استییسی از وظا
 ،هرردایت معصررومان؟عهم؟ اسررت در امترردادو ادینرری کرره روشررنگری م عزلررت، بررا وظیفرره عررالِ 

ای کرره از هرردایت و دیررن فاصررله گرفترره، سازگاری ندارد و انجام این رسالت مهم در جامعه
در داستان قوم یون ؟ع؟ نیز وقتی پیررامبر خرردا هرردایت خررود را کررم   .ضرورت بیشتری دارد

شررود، روبیررل عررالم کرره حضررور ج میثمر دیده و تهدیررد جررانی شررده و از میرران قرروم خررود خررار
مانررد تررا در فرصررت مناسررب وظیفرره بینررد، در بررین مررردم برراقی میخررود را در قرروم مررؤثر می

 روشنگری خود را به سرانجام برساند.
 داری نقش هدایتب( عهده

و ایمررران  فرسرررادعررروت طاقتسرررال  33کررره آیرررا حضررررت یرررون ؟ع؟ پررر  از فرررار  از این
خا و تهدید جانی، اجازه داشت سنگر رسالت را خالی کرررده روبیل و تنو  جز نیاوردن کسی  

م کرره در جررای خررود تحلیررل شررده اسررت)عاملی،  ، 1ق  ج1422و مردم را نفرین نماید یا خیررر
وقتررری یرررون ؟ع؟ غضررربناک از قررروم جررردا شرررد، روبیرررل برررا دیررردن جرررای خرررالی ؛ (107-134

باطررل را رهررا نسرررده و یون ؟ع؟، احسا  وظیفه کرررد و در بررین قرروم مانررد و سررنگر مبررارزه بررا 
پرچمرردار هرردایت مررردم شررد. ایشرران وقترری دیررد دعرروت مسررتقیم یررون ؟ع؟ جررواب نررداد و 

و به خاطر سابقه درخشانی کرره در ا .های دیگری متوسل شدبه شیوه  ،مردم هدایت نشدند
بررررخلاف  بخش مرررردم شرررود؛و توانسرررت نجرررات برررین مرررردم داشرررت حضرررورش اثرگررررار برررود

ای منتظررر نررزول عررراب فسر هدایت و نجات خررود بررود و در گوشرره  تنوخای عابد که تنها به
 نشست.

وعده عراب در صررب  چهارشررنبه نیمرره  .روبیل منتظر ماند تا وعده خداوند نزدی  شد
مردم را متوجرره خررود  بلنددر ابتدای ماه بر بالای بلندی رفته و با صدای   وی  .ماه شوال بود

د و نزدی  شدن عراب الهی را گوشزد کرررد و برره رانکرد و از دلسوزی خود برای مردم سخن 
راه نجررات از قهررر الهرری را هررم بیرران کرررد و بررا تررلاش  نیررز  و  تبیررین نمررودمررردم نشررانه عررراب را 

 دلسوزانه مردم را به راه ح:، هدایت کرد.
همراهرری و همنشررینی   .هررای مناسرربی داشررتداری ایررن وظیفرره ویمگیروبیل برای عهده
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دا)کان قرردیم الصررحبة لیررون  بررن مترری مررن قبررل أن یبعارره الله طررولانی مرردت بررا پیررامبر خرر 
م)کرران روبیررل مررن أهررل بیررت العلررم و بالنبو ( رشد و نمو در دامان پدر و مادری مؤمن و عالِ 

النبرررو  و الحسمرررة(، و همچنرررین شررر ل چوپرررانی کررره صررربر و بردبررراری در برابرررر جررراهلان را 
او دلسرروز مررردم بررود و برره هرردایت افزاید)و کرران روبیررل صرراحب غررنم یرعاهررا(. همچنررین  می

آنها خوشبین و به حضرت یون ؟ع؟ هم گفت  صبر کررن و درخواسررت عررراب قرروم را پرر  
وقررت وعررده عررراب آن ؛شاید آنها توبه کنند و خداوند عراب را از ایشان برطرف کنررد  ؛بگیر 

 در نخواهد آمد. کربتو 
هررر عرررالمی در  داری هرردایت مررردم، وظیفررهایررن دلسرروزی، حضررور در جامعرره و عهررده

حررال ایررن غیبررت و محرومیررت جامعرره از حضررور امررام هررر علترری  ؛غیبررت ولرری  الله اسررت
خواه خطر جانی برای امام باشد و یا نبودن یاران همراه و همدل و   ؛خواهد داشته باشدمی

...  یا آماده نبودن جامعه برای پریرش هدایت معصوم؟ع؟ و
گهبانرران و پاسرربانان راه نفرروذ شرریطانند و مرران شرریعه نعالِ   فرماینرردامررام صررادق؟ع؟ می

کنند و مان  تسلط آنها و دشمنان بر ابلی  و سایر شیاطین را از شیعیان ضعیف دور می
گاه باشید هررر شخصرری کرره در ایررن مسرریر گررام بررردارد برتررر از مجاهرردان   .شوندشیعیان می آ
یرررا چنررین شخصرری  ؛گونه هدایت از جهاد با دشمنان هزاران برابررر بهتررر اسررتاست و این و

کنرررد و جهرررادگران، بررردن و جسرررم محبررران مرررا را حفررر  از دیرررن دوسرررتان مرررا حفاظرررت می
 (.17،  1ق  ج1403؛ طبرسی، 343ق   1409کنند)حسن بن علی؟ع؟،  می

شررود دار هرردایت جامعرره میمی کرره عهرردهامام موسی بن جعفر؟عهما؟ نیررز در مقایسرره عررالِ 
رستان دور افتاده از ما را نجررات دهررد و آنچرره را سرپفرماید  ی  دانشمند که یسی از بیمی

یرررا عابررد تمررام   ،مورد نیاز اوست به او آموزش دهررد بررر ابلرری  دشرروارتر از هررزار عابررد اسررت؛ و
م هم در هرردایت، تهررریب نفرر  و نجررات خررود متمرکررز تلاشش نجات خود است و اما عالِ 

 ؛رهانرردر شرریاطین میاسررت و هررم بنرردگان خرردا اعررم از زن و مرررد را از دسررت ابلرری  و سررای
( 343ق  1409تر از هررزاران عابررد است)حسررن بررن علرری؟ع؟، برای همین نزد خداوند گرامی

نْ  )دور افترراده از مررا و از دیرردار مررا»در ایررن روایررت تعبیررر  ا وَ عررَ اهَدَتِنَا الْمِنْقَطِعِینَ عَنرر َ  (مِشررَ
 برهه است.  م در ایناهمیت هدایتگری عالِ اشاره به زمان غیبت امام و نقش پر 

مرران شرریعه در عصررر غیبررت، تصررری  امررام هررادی؟ع؟ در روایترری برره نقررش هرردایتی عالِ 
مررانی در جامعرره گرفتررار غیبررت را عامررل کفررر و ارتررداد فرماینررد و عرردم حضررور چنررین عالِ می
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 دلیررلفرمایررد و برره همررین شمارد و آنها را به کشتیبان و سساندار کشررتی تشرربیه میمردم می
؛ طبرسررری، 344ق  1409داند)حسرررن برررن علررری؟ع؟، از دیگرررران برترررر میمرررانی را چنرررین عالِ 

 (.455،  2؛ ج18،  1ق  ج1403
هررم آن ؛م عصررر غیبررت نیسررتویبنررده عررالِ  ،گزینی و در فسررر نجررات خررود بررودنگوشرره

هرررای اخلاقررری و دورانررری کررره جامعررره گرفترررار سررریل شررربهات اعتقرررادی و هجررروم ناهنجاری
های آن در امرران ه امررروزه هرریچ شخصرری از آسرریببه ویمه فضررای مجررازی کرر   ؛رفتاری است

 نیست.
 ج( دعوت بندگان خدا به سوی خدا نه به خود

داری وظیفرره سررنگین هرردایت، وقترری و عهررده روبیررل پرر  از رفررتن حضرررت یررون 
متوجه شد که مردم به خاطر سابقه خوبی که دارد برره او اهمیررت داده و سررخنانش را گرروش 

از ایرررن موقعیرررت در راسرررتای  ؛قتررری برررازارش را گررررم دیرررددهنرررد و بررره اصرررطلاح امرررروزی ومی
هدایت مردم بهره بِرد و آنها را به سوی خدا و دین و ولی  خرردا رهنمررون شررد و در پرری منرراف  

می چنررین هر عالِ  ،نبود، در هنگامه غیبت حجت خدا به سود خویش  خواهیخود و سهم
مررران حقیقررری از الِ ایرررن یررر  نستررره کلیررردی و اساسررری بررررای شرررناخت ع .ای داردوظیفررره

م واقعرری از خررودش و آبرررو و موقعیررت خررودش عررالِ  .عیان دروغررین اسررتنمایرران و مررد  عالم
در صررورتی کرره  ؛کنرردگرارد و آبروی خود را خرج دیررن و هرردایت مررردم میبرای دین مایه می

ران عالِ  نما، دین را خرج خود کرده و با استفاده از دین و زهدفروشی برای خود منافعی ممزو 
گررر از دیررن کنند و مردم را به سوی خود میکسب می خوانند نه به سوی خدا و ولی  خدا و ا

 .استزنند در راستای دنیاطلبی و زهدفروشی و خدا هم دم می
 اقدام بهنگام آتش به اختیار د( احساس وظیفه و 

روبیل از طرف خداوند مأمور به رسالت نبود و وظیفه هدایت جامعه برره صررورت خررار 
عهرردی  برره طررور عررام بررا علمررا اما خداوند در هرردایت جامعرره ؛مه به وی سپرده نشده بودو وی

یرره برره پیمررانی  .بسته که بایستی به آن پایبند باشررند امررام امیرالمررؤمنین؟ع؟ در نامرره برره معاو
فرمایند  و لسن خداوند از علما پیمان گرفترره کرره که خداوند از علما گرفته اشاره کرده و می

گر گمراهرررران و هرررردایت شرررردگان اهلررررش بسررررپارند و خیرخررررواه و نصرررریحتامانررررت را برررره 
 .(133،  16ق  ج1404باشند)ابن أبی الحدید،  
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را آموخترره و وظیفرره دارنررد  مراد از این امانت، همان نسات هدایتی اسررت کرره عالمرران آن
 .به جویندگان هدایت منتقل نمایند
)سرررعدبن عهمچنررین امرررام برراقر؟ع؟ در نامررره برردالمل ( در نسررروهش ای برره سعدالخیر

فرماینررد  آنهررا عملسرررد عملسرررد عالمرران زمرران خررود، برره ایررن عهررد خداونررد اشرراره کرررده می
ویرا خداوند در کتاب خودش با آنها پیمرران بسررته کرره امررر برره معررروف و   ؛ناشایستی داشتند

نهی از منسر کنند و خوبی و تقوا را یرراری کرررده و برره گنرراه و دشررمنی کمرر  نسننررد)کلینی، 
 .(54،  8ق  ج1407

حال چه این پیمان را پیمان فطرت بگیررریم چرره عهررد معرفررت و یررا چیررز دیگررری؛ روبیررل 
دانررد و دسررت برره کررار شررده و در براسررا  ایررن پیمرران، هرردایت جامعرره را وظیفرره خررود می

غیبررت حجررت خرردا، برره صرررورت آتررش برره اختیررار عمررل کررررده و برررای هرردایت قرروم خرررود 
خواهی مسیر هرردایت ایشرران را همرروار کرررده و آنهررا را از خیر  ریزی کرده و با دلسوزی و برنامه

، هرردایت  .دهرردمهلسرره نجررات می ایررن وظیفرره هررر عررالمی اسررت کرره در عصررر غیبررت ولرری 
ریزی کنررد و هررر جررا در مسرریر هرردایت شررود و برررای هرردایت مررردم برنامرره دار عهرردهرا  جامعرره

اختیررار عمررل کرررده و مررانعی پرریش آمررد بررا درایررت و ویرکرری و شررجاعت برره صررورت آتررش برره 
 موان  هدایت مردم را برطرف نماید.  

 خداهـ ( آشتی دادن مردم با معنویت، خدا و ولیّ 
که موجودی دو ساحتی و دو بِعدی اسررت و غیررر از جنبرره جسررمی و انسان به دلیل این

برردن مررادی یرر  روح انسررانی دارد، برره معنویررت و حیررات معنرروی نیازمنررد اسررت و خداونررد 
 .سررروی معنویرررت را در درون و فطررررت انسررران بررره ودیعرررت نهررراده اسرررت میرررل و کشرررش بررره

ترروجهی نشرران هایی کرره خررود را منحصررر برره مادیررات کرررده و برره ایررن نیرراز فطررری بیانسرران
 ،م در جامعررهیسرری از کارهررای مهررم عررالِ  .اندهای متعرردد روانرری شرردهگرفتار آسرریب  ،اندداده

گرررایش برره معنویررت اسررت و پرر  از ایجرراد ها و ایجرراد انگیررزه برررای زنده کردن فطرت انسرران
برای به دست آوردن معنویت به آن جهررت و سرروی خرردایی داده  ،تشنگی و طلب در مردم

روبیررل  .های خود ساخته این عطش درمان نخواهررد شرردو به ایشان بفهماند که با معنویت
یرررا  ی کرره بررا وقترر نیز در جامعه این عطش را ایجاد کرده و به آن سمت و سوی خدایی داد؛ و

دهررد و ایشرران را از آن هررم نسرربت میبرره مررردم گویررد پیررامبر و خرردا را قرروم خررود سررخن می
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 قد أخبرکم یون  نبیسم و رسول ربسم(.)داندمی
 و( ایجاد زمینه برای پذیرش حضور معصوم؟ع؟

حضرررت  هنگررام بازگشررتم قوم یون ، از ابتدایی کرره برره مررردم هشرردار داد تررا روبیل، عالِ 
کرررره زمینرررره کررررد و بررررا اینره مررررردم را بررره رسررررالت یررررون ؟ع؟ دعرررروت مییرررون ؟ع؟، همرررروا

اما او تنهررا  ،توانست برای خودش جایگاهی درست کندریدپروری برای او فراهم بود و میمِ 
جررا پرریش رفررت کرره مررردم را به فسر آشتی دادن مردم با خدا و دین و حجت خدا بود و تررا آن

شرران ای کرره انتظررار ظهررور حجررت زمانگونه  به  ؛عاش: و شیفته رسول خدا)یون ؟ع؟( کرد
کشرریدند و عاشررقانه چشررم برره راهررش بودنررد؛ و برره محررض دیرردن یررون  اظهررار ایمرران را می

؛ طبرررررری، 252-251ق  1409الررررردین راونررررردی،  ؛ قطب320-317، 1ق  ج1404کردنرررررد)قمی، 
 (.460،  1ق  ج1403
برره  ؛مررردم بررودعررراب الهرری، مررورد نفرررت  وعرردهحضرررت یررون ؟ع؟ در هنگامرره ابررلا   
ای که مردم ایشان را تسریب کرده و با خواری از شهر بیرون کردند؛ امررا وقترری یررون  بررا گونه

مررورد اسررتقبال چشررمگیر قرررار گرفررت و  ،نگرانی برره سرروی قرروم بازگشررت و وارد بررر ایشرران شررد
ایررن ت ییررر موقعیررت نشرران  .مررردم همگرری برره نبرروت او اقرررار کرررده و رسررالتش را پریرفتنررد

هایی برای ایجرراد و چه تلاش کوشش کردهکه روبیل در غیبت ولی  خدا چه میزان   دهدمی
 پیوند بین مردم و حجت خدا انجام داده است.

ایررن وظیفرره هررر عررالمی در زمرران غیبررت ولرری  الله اسررت کرره جامعرره دورمانررده از امررام را برره 
گررر د ر جامعرره مقررام و عظمررت امررام توجرره دهررد و حجررت خرردا را برره مررردم معرفرری کرررده و ا

نسبت به شخصیت و جایگاه امام، نقش امام در عصر غیبت، اقدامات امررام در هنگامرره 
...  نماید. برطرفرا  هست آن تردیدی  ظهور و

 فهمان و مانعان مسیر هدایتز( طرد کج
، برخرری از طالبرران حرر: و شررودمیمشررخص  ایدر جامعه که مسیر ح: و باطل  هنگامی

را نداشررته و هررر کسرری را برره محررض مخالفررت و  هرردایت، تحمررل شررنیدن سررخن مخررالف
د، برررا برچسرررب بی در داسرررتان قررروم یرررون ؟ع؟ نیرررز  .راننرررددینررری و انحرررراف از خرررود میتمرررر 

را نیز از نفرین کردن قوم نهرری  یون ؟ع؟ پیامبر خدا روبیلبیند که  وقتی می  ،تنوخای عابد
سرررتی کررره خداونرررد چررررا دنبرررال هررردایت کسرررانی ه  گویررردکنرررد بررره او خررررده گرفتررره و میمی
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گرراهی   .خواهد آنها را عراب کنرردمی روبیررل نیررز او را از دخالررت کررردن در چیررزی کرره برره آن آ
گاهی به این امور نداری   گویدندارد نهی کرده و به او می او  روبیل !تو شخصی هستی که آ

این وظیفه هررر عررالمی اسررت کرره در مسرریر  شود.مردم میهدایت   دار عهدهکند و  را طرد می
امروزه نیز برخی به بهانه تقد   روحانیررت و  .ها و انحرافات باشدفهمیایت مراقب کجهد

علما به دنبال فاصله انداختن میان دانشمندان دینی و امور اجتماعی و سیاسی هسررتند 
کتفررا کرررده و کررار برره و عالمی را مقبول و مورد احترام می دانند که تنها به مسجد و محراب ا

ایررن تفسررر و تلقرری از دیررن  .دم و سیاست جاری در کشور نداشته باشدزندگی اجتماعی مر
 و عالم دینی، یسی از خطرات مهم است که باید طرد و با حاشیه رانده شود.  

 گیرینتیجه
وظیفه هدایت جامعرره در هنگررام غیبررت حجررت الهرری، بررر دوش عالمرران دیررن گراشررته 

ت، انسارننقش بی  .شده است روبیل نام دانشررمندی  .پریر استابدیل علما در این موقعی 
است که در خاندان نبوت متولد شررده، رشررد کرررده و در طررول زنرردگی خررود از مصرراحبت بررا 

وقترری پیررامبر خدا)حضرررت یررون ؟ع؟( از میرران قرروم  .حضرررت یررون ؟ع؟ بهررره برررده اسررت
بیرون رفت)دوران غیبت( روبیل، وظیفه هرردایت قرروم را بررر عهررده گرفررت و آنهررا را از مهلسرره 

وی در دوران غیبررت یررون ، چنررد اقرردام مهررم انجررام داد  حضررور در جامعرره و  .جررات دادن
احسررا  وظیفرره و  ؛دعوت بندگان خدا به سوی خدا نه برره خررود  ؛داری نقش هدایتعهده

، و آشررتی دادن مررردم بررا ولرری  الله و ایجرراد زمینرره برررای پررریرش   اقدام بهنگررام آتررش برره اختیررار
ردم مشتاقانه منتظررر بازگشررت حضرررت یررون ؟ع؟ بودنررد و ای که مبه گونه  ؛حضور معصوم

م در عملسرررد ایررن عررالِ  .به محض دیدن و شناختن ایشرران را تصرردی: کرررده و ایمرران آوردنررد
مرران عصررر غیبررت امررام زمرران؟ع؟ دوران غیبررت حجررت خرردا، الگرروی مناسرربی برررای عالِ 

 است.

 منابع 
، قررم  لبلاغهه  لابههن أبههی الحدیههدشرح نههه  اق(، 1404ابن أبی الحدید، عبدالحمیدبن هبةالله) .1

 مستبة آیة الله المرعشی النجفی، اول.
2. ( ، تحقیررر:  مجتبررری عراقررری، قرررم  اهههوالی ال ئهههالیق(، 1403الْحسرررائی، ابرررن أبررری جمهرررور
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 سیدالشهداء؟ع؟، اول.

3. ( ، تحقیرر: و ترردقی: وتعلیرر:  علرری شرریری، بیررروت  دار البدایهه  والنهایهه ق(، 1408ابررن کثیررر
 ل.عحیاء التراآ العربی، او

4. ( ، تحقیرر:  مصررطفی عبدالواحررد، مصررر  دارالتررألیف، قصههص الأنبیههاءق(، 1388ابررن کثیررر
 اول.

ینرررررری، خلیررررررل؛ دیبرررررراچی، ابررررررراهیم) .5 ش(، »تحلیررررررل عناصررررررر داسررررررتانی در 1378پرو
 .13، شماره  نامه مدرس ا وم اناانیفصلهای قرآن ، داستان

، قررم  منشررورات مستبررة نالنههلر المبههین فههی قصههص الأنبیههاء والمرسهه یجزائررری، سررید نعمررةالله،  .6
 آیةالله العظمی المرعشی النجفی.

، قررم  مدرسررة التفایر المناوب إلی اشمام الحاههن العاههکری؟ع؟ق(،  1409حسن بن علی؟ع؟) .7
 ،  اول.الْمام المهدی

ی ، اول.، بیکتاب الأمق(،  1400شافعی) .8  جا  دارالفسر للطباعة والنشر والتوو
 ، مشهد  نشر مرتضی، اول.ا ی أهل ال جاج  اشحتجاجق(،  1403طبرسی، احمدبن علی) .9
10. ( ، بیررروت  مؤسسررة الْعلمرری للمطبوعررات، تههاریا الطبههریق(، 1403طبری، محمدبن جریر

 چهارم.
، قررم  انتشررارات الْمررام الأنبیههاء فههلل الشههبهاتق(، 1422عرراملی، محمررد محمررود مرتضرری) .11

 الحسین؟ع؟، اول.
   المطبعة العلمیة، اول.، تهرانتفایر العیاشیق(،  1380عیاشی، محمدبن مسعود) .12
 ، قم  منشورات الشریف الرضی، دوم.الفرج بعد الشدةش(،  1364تنوخی، قاضی) .13
، مشرررهد  مرکرررز قصههههص الأنبیهههاء؟ق(، 1409الررردین راونررردی، سرررعیدبن هبرررة الله)قطب .14

 های اسلامی، اول.پژوهش
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، تهررران  دارالستررب الْسررلامیة، الکههافیق(، 1407حمرردبن یعقرروب بررن اسررحاق)کلینرری، م .16
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